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اولــیــن روزی اســت كه 

حامد عسکری

شاعر و نویسنده 

ــرم بـــه حج  ــف بــعــد از س
ــاز و اتــــمــــام حــج  ــجــ حــ
ــار.  ــ ــر ك بـــرگـــشـــتـــه‌ام ســ
ــرم را  ــ ــ ــح ــ ــ ــی م ــ ــك ــ ــش ــ م
پــوشــیــده‌ام. امـــروز روز 
اســـــت.  مــــحــــرم  اول 
یك‌وقت‌هایی، چیزهایی هست ته توی دلت را 
خالی میك‌ند. همان روزهــایــی كــه مكه بــودم 
یك‌روز داشتم قرآن می‌خواندم )جهت ریا( و به 
آن آیات كه رسیدم همان‌طوری شدم. ته توی 
دلم یك هو خالی شد. گوشه ذهنم هایلایتش 
كردم برگشتنی دم دمای محرم بنویسمش و 
امروز اول محرم است ... از مكه از همان‌جایی 
كه حسین حجش را نیمه‌تمام گذاشت و راه 
ــا... رسیده  ــرب افــتــاد سمت عــــراق... سمت ك
بودم به سوره صافات و همان‌جایی كه فرمود: 
نوح ما را ندا قرار داد و و ما او و اهلش را از كرب 
ــم ... صــافــات دســت مــن را  عظیم نــجــات دادیـ
ــه امتحان  ــرد مــی‌رســم ب گــرفــتــه و جــلــوتــر مــی‌ب
ابراهیم آن‌گاه كه خداوند فرمود او را به پسردار 
شدن مژده دادیــم ... و چون كنار پدر اعمال را 
تمام كرد به اسماعیلش فرمود ای پسركم در 
خواب دیدم تو را سر می‌برم و تو چه می‌گویی؟ 
اسماعیل تسلیم و مطیع فرمود: پدرجان آنچه 
را دستور آمده انجام بده تا از صابرینم بیابی ... 
مــن تــوی مكه ایــن آیـــات را بــه جــانــم نوشیدم 
آن‌گاه كه مسیر بردن اسماعیل به قربانگاه را 
قــدم مـــی‌زدم و شیطان هــمــان‌جــا بــر ابراهیم 
ظاهر شد كه: پسر به قربانگاه می‌بری چشمت 

روشــــن! عــشــیــره و قــبــیــلــه‌ات چــه مــی‌گــویــنــد و 
همان‌جا ابراهیم هفت مرتبه به هفت ریگ، 
شیطان را از خــود رمــی كــرد و رمــانــد ... جایی 
حوالی همان‌جاهایی كه ابراهیم با تیغی بر پر 
شال ابراهیم را به قربانگاه می‌برد ... خدا از دل 
تشی بــه جــان پدر  ابراهیم خبر داشــت و چــه آ
می‌انداخت لبخندهای از سر تسلیم و رضایت 
پسر ... صافات ورق می‌خورد: ندایش دادیم 
ای ابراهیم! تو رویــا را تصدیق كردیم و مطیع 
بـــــودی! مـــا ایـــن‌گـــونـــه پـــــاداش نــیــكــوكــاران را 
می‌دهیم. قبول داریم امتحان و بلای آشكاری 
بود كه به ذبحی عظیم امتحانش كردیم .... تا 
اینجای صافات خودش تپش قلب مــی‌آورد و 
ــه یكصد و  ــوی آی ــی وقــتــی ت نفسگیر اســـت، ول
هشتش درست بعد از ذبح عظیم می‌گوید: آن 
را گذاشتیم برای آیندگان ... كلمه‌ها بوی خون 
ــوری تـــوی لایــه‌هــای  مــی‌گــیــرنــد. صــافــات یــك جـ
ــدا دارد روضـــه مــی‌خــوانــد ...  پنهان متنش خ
ــردن كــار  ــه عــزیــزش را ... پــســر قــربــانــی كــ روضــ
هركسی نیست ... محرم ماه خون خداست ... 
و حسین كمك‌م می‌آید بــرای اجــرای بزرگ‌ترین 
حج  از  علیه‌السلام  حسین  هستی.  نمایش 
نیمهك‌اره حالا احرام خون بسته و كعبه‌ای شده 
ــواف تـــیـــغ‌هـــا و نـــیـــزه‌هـــا. مــــن از مــكــه  ــ ــ در ط
ــروم كــربــا ... بــایــد با  ــ ــالا ب بــرگــشــتــه‌ام. بــایــد حـ
كلمه‌ها‌یم با دلــم بــروم كربلا ... باید یك كاری 
كــنــم. ده روز دیــگــر ذبــح عظیم حسین اتفاق 
می‌افتد. مــادرم شب اول محرم بــرای تسلای 
دل حــضــرت حجت صــدقــه كــنــار می‌گذاشت. 
یك‌بار شب اول محرم، یك بار شب عاشورا ... 
این دهه همین‌جا برایتان خواهم نوشت. از 

خون ... خون خدا ...

 ســحرگاه روز دهــم از 

امید مهدی‌نژاد

شاعر و نویسنده  

محرم، حســین دمی به 
خواب اندر شــد و پس 
آن‌گاه  گشــت.  بیــدار 

یاران را خواند و گفت: 
- دانید اینــك به خواب 
چه دیــدم؟ ســگ‌هایی 
دیدم كــه آویخته بودنــد در من و در میان‌شــان 
یكی بــود كــه دورنگ بــود و پیســه بــود و بر من 
ســخت‌تر می‌گرفــت. می‌پنــدارم آنك‌ــه از ایــن 
قوم قتــل من بر دســت او می‌رود، مردی باشــد 

پیسه. 
و گفت: 

-آن‌گاه نیایم محمــد را دیدم در میــان جماعتی 
ل  از یــاران كــه مــرا گفــت: پســرم، تــو شــهید آ
محمــدی و اهــل آســمان‌ها و ملكــوت را بــه تــو 
مــژده داده‌انــد. امشــب افطــار نــزد مــن خواهی 
بــود. بشــتاب و درنگ مكن كــه اجل از آســمان 
آمده است تا خون تو را در شیشه‌ای سبز كند. 

پس گفت: 
- این است آنچه دیدم. مانا كه كار رفته است و 

گاه كوچ از این دنیا رسیده است.
...

پــس یــاران را گفــت آن هیزم‌هــا و نی‌هــا كــه در 
خندق‌هــا گــرد آورده‌اند آتــش زنند تــا كوفیان را 

جز از پیش‌رو بر آنان دسترس نباشد. 
و از یاران تنی چند در میان خیمه‌ها بباشــند، تا 

كسی بر آنها حمله نیارد. 
...

چون نماز صبح گزاردند، یاران را خواند تا بسیج 
جنگ كنند و لشكرش سی و دو تن سوار بود و 
چهل تن پیاده. پــس زهیر بن قیــن را به جانب 
راســت جای داد و حبیب بن مظاهر را به جانب 
چــپ و خــود در میانه ایســتاد و رایت بر دســت 

عباس سپرد.  
پس روی در یاران كرد و گفت:

- خــدای اجازت داده اســت تا كشــته آیید. پس 
شكیب پیشه كنید.

و گفت:
- ای بندگان خدا، از خدا اندیشــه كنیــد و از دنیا 
بركنــار باشــید كه دنیــا اگــر از برای كــس ماندنی 
بــود و كــس در آن ماندنــی بــود، پیغامبــران 
شایســته‌تر بودنــد بــه مانــدن. خــدای دنیــا 
را آزمون‌گاهــی ســاخته اســت و اهــل دنیــا را 
گذشــتنی. نُــوَش كهنــه می‌گــردد و نعمتــش 
پراكنــده و شــهدِ شــادمانی‌اش تلــخ. منزلــش 
یكــروزه اســت و ســرایش دلك‌ندنــی. توشــه 
برگیرید، توشــه، كــه بهتریــن توشــه پرهیزگاری 

است و پرهیز كنید، باشد كه برَهید.

شــهریور  دهــم  امــروز 

است. هنوز 21روز مانده علی رئوف
تا پاییــز برســد و بــه قول 
عاشــق‌ها فصل عاشقی 
شروع شود. هوا بگیرد و 
نم باران بزند و عاشــق تکیــه بدهد به چنــار زرد 
شده و دفتر شعرش را ورق بزند. اما از سر صبح 
هــوا بــه قاعــده‌ دل هزارتا عاشــق گرفته اســت. 
بــرای تابســتان نیســت  کــه  نســیم عجیبــی 
پرچم‌های مشکی دور و بر شهر را تکان می‌دهد. 
دیروز پرچم هزار متــری »یا حســین« در باغ هنر 
تهران به اهتزاز درآمد. مانده‌ام باد است که هزار 
متر پارچــه را تــکان می‌دهد یــا پرچم یا حســین 

است که شهر را تکان می‌دهد..

هفتاد و دو راهتکیه میرداماد
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دنبـــال نخـــل راه افتـــادم. از 

 زنده‌یاد 
مهدی شادمانی

جمع‌شـــان خوشـــم آمـــد. 
خـــاك عـــزا را می‌شـــد روی 
صورتشـــان دیـــد. آدم عـــزادار 
چشـــم و گوشـــش پیـــش 
عزیـــز از دســـت رفتـــه‌اش 
اســـت. هـــر طـــرف می‌چرخـــد 
عزیـــزش را می‌بینـــد و هـــر صدایـــی دلـــش را هوایـــی 
ــروغ  ــا فـ ــت امـ ــزادار خیـــس اسـ ــم آدم عـ ــد. چشـ میك‌نـ
نـــدارد. دســـت‌هایش را هـــم گاه بـــه ســـر میك‌وبـــد گاه 
بـــه ســـینه و گاه بـــه صـــورت. آنهـــا خـــوب عزادارانـــی 

بودند و من هم به عزایشان عزادار شدم.
ــوم  ــرا / مظلـ ــه صحـ ــده بـ ــم مانـ ــان بدنـ ــه عریـ ــا فاطمـ »یـ

حســـینم
از جنت فردوس بیاور كفنم را / مظلوم حسینم.«

كـــه  ســـر خـــوردم وســـط ســـینه‌زنی. همان‌جایـــی 
میاندارهـــا می‌ایســـتند. ســـینه‌زنی زیـــاد رفتـــه بـــودم 
و میانـــدار هـــم زیـــاد دیـــده بـــودم امـــا ایـــن هیـــات 
میانداری‌شـــان درســـت و حســـابی بـــود. فخرفروشـــی 
نداشـــتند. یكدفعـــه حـــس كـــردم میانـــدار شـــده‌ام. 
میانـــداری همـــان منظـــم كـــردن صداهاســـت. اینك‌ـــه 
ــب  ــا عقـ ــد یـ ــو نزنـ ــه جلـ ــی از نوحـ ــد كسـ ــت باشـ حواسـ
نمانـــد. صـــف كـــه طولانـــی شـــود كار میاندارهـــا هـــم 
ســـخت می‌شـــود. بایـــد گـــوش و چشم‌شـــان چنـــد 
برابـــر كار كنـــد كـــه نوحـــه‌ ظهـــر عاشـــورا دوصدایـــی 
ج و قـــرب زیـــادی دارد كـــه تـــا آن وســـط  نشـــود. ایـــن كار ار

نباشـــی نمی‌دانـــی. مـــن ایـــن موضـــوع را آنجـــا فهمیـــدم 
و همـــان وســـط ایســـتادم. جمعیـــت كل میـــدان را پـــر 
كـــرده بـــود و جـــا بـــرای ســـوزن انداختـــن نبـــود. نخـــل 
جلـــو می‌رفـــت و آتـــش بـــه جـــان جمعیـــت می‌ریخـــت. از 
هـــر جـــا رد می‌شـــد غوغـــا میك‌ـــرد. تـــو بگـــو خیابـــان، بگـــو 
در و دیـــوار، بگـــو مـــردم، بگـــو هرچـــه كـــه بـــود بـــه جـــوش 
می‌افتـــاد از دیـــدن نخـــل. جمعیـــت از نوحـــه دردنـــاك 
پســـر رســـول خـــدا آتـــش گرفتـــه بـــود. ورودی میـــدان 
نخـــل بایـــد كمـــی توقـــف میك‌ـــرد تـــا میـــدان خالـــی شـــود 
ـــاك  ـــدن پ ـــیدن ب ـــه دوش كش ـــرای ب ـــل را ب ـــردم نخ ـــا م ام
حســـین )ع( می‌خواســـتند. جوانـــان جلـــوی دســـته‌ای 

ــر بودنـــد كـــه شـــور قتلـــگاه بگیرنـــد. هـــم منتظـ
یكـــی مـــدام صلـــوات می‌گرفـــت كـــه نظـــم بـــه هـــم نریـــزد. 
لابـــه‌لای صلوات‌هـــا ناگهـــان صـــدای گریـــه بـــالا گرفـــت. 
ــه  ــا گریـ ــود. اصـ ــم نبـ ــه دور و بری‌هایـ ــدای گریـ ــگار صـ انـ
ـــه نمیك‌ـــرد.  ـــرم كســـی‌های هـــای گری مـــردم نبـــود. دور و ب
صـــدای صدهـــا هـــزار نفـــر بـــود ولـــی چشـــمم صدهـــا هـــزار 
نفـــر را نمی‌دیـــد. می‌دانســـتم كل عالـــم پشـــت ایـــن نخل 
گریان‌انـــد. چشـــمم را بســـتم و هم‌صـــدای دنیـــا شـــدم.
میـــدان خلـــوت شـــده بـــود. جلـــوی نخـــل‌ مثـــل هـــر 
ـــاد زد »واااای ...« و صـــدا  ســـال جوانـــی چیـــزی دیـــد و فری
در آســـمان پیچیـــد »كشـــته شـــد حســـین.« اینجـــا چیذر 
اســـت، ظهـــر عاشـــورا. دیـــگ جوشـــان می‌چرخـــد و قـــل 
ـــاد می‌زننـــد »ای وای  می‌زنـــد و یـــك دنیـــا همراهـــش فری

كشـــته شـــد حســـین«.
برشی از کتاب تازه انتشار یافته »زان تشنگان«

الان كه نشسته‌ام زیر درخت 

علیرضا رافتی

ســیب خانــه ننه‌زهــرا و تكیــه 
داده‌ام بــه پارچــه ســیاه دیوار 
امــروز  دارم.  عجیبــی  حــس 
صبح هم مثل هر روز زودتر از 
آفتاب از خواب بیدار شدم. به 
زورِ چــای ناشــتای اول صبــح بی‌خوابــی‌ام را قــورت دادم، 
پیراهنی كه حوصله اتو كردنش را نداشتم را دور از چشم 
زن و دختــرم پوشــیدم و از خانه بیرون زدم. لابد شــب كه 
بیایم یقــه‌ام میك‌نند كــه باز بــا این ســر و وضــع ژولیده و 
لباس چــروك رفته‌ای ســر كار. هــر چه می‌گویــم اتو كردن 
ج‌شــان نمــی‌رود.  پیراهــن مــن فایــده‌ای نــدارد بــه خر
می‌گویــم پیراهنــی كه صبح تا شــب بچســبد بــه صندلی 
ماشــین اتو كردنش بخیه به آب‌دوغ زدن اســت. بالاخره 
چروك می‌شود. بعد هم برای مسافرهایی كه نهایت امر 
یك ربــع ســوار ماشــین مــن می‌شــوند كــه مهم نیســت 
راننده تاكســی پیراهنش چروك بوده یا اتو كشــیده. آنها 
می‌خواهند به مقصدشــان برســند. اصلا قیافــه راننده و 
شمایل تاكسی به چه كارشــان می‌آید؟ گرگ و میش بود 
كه یك را چاق كردم و از كوچه زدم بیرون. نگاهی به كوچه 
بن‌بست كناری انداختم كه چند كودك دو سر یك پارچه 
مشــكی را گرفتــه بودنــد و بــا دیــوار كناری‌شــان انــدازه 
میك‌ردند. دیوار خانــه ننه زهرا. این ننــه زهرا هم حوصله 
دارد. هر سال دم محرم می‌شــود هم‌سن این بچه‌ها و پا 
بــه پای‌شــان راه می‌آیــد تا تكیــه كوچك‌شــان را تــه كوچه 
بن‌بســت علــم كننــد. كنــار دیــوار خانــه‌اش و زیر ســایه 

درخت سیبی كه از حیاط‌ش سر خم كرده توی كوچه. دم 
غــروب، كوفتــه لاكچ و ترمــز مســیر خانــه را می‌رانــدم كــه 
دوباره رسیدم ســر كوچه بن‌بست ننه زهرا. تكیه بچه‌ها 
علم شده بود. بخار ســماور زغالی‌شــان از دور چشمم را 
گرفت. ویرم گرفت بروم و خســتگی‌ روز را در یك استكان 
چای زغالی حل كنــم و ســری از كار این بچه‌هــا در بیاورم. 
رسیدم، كمی ســر به ســر بچه‌ها گذاشــتم كه مگر كوچه 
بن‌بست هم جای بساط كردن است؟ لااقل بروید جایی 
كه گذر مشتری باشد! پاخور داشته باشد! این كوچه كه 
دســته عزا هم بیاید گیــر میك‌نــد! آخر اینجــا راه بــه جایی 
ندارد. دست آخر هم پول خرد ته جیبم را خالی كردم روی 
ســینی كمك به هیات‌شــان و یك سیب از ســینی كناری 
برداشــتم.  الان كــه نشســته‌ام زیــر درخــت ســیب خانــه 
ننه‌زهرا و تكیه داده‌ام به پارچه سیاه دیوار حس عجیبی 
دارم. پارچه‌ای كه بهش تكیه داده‌ام، چادر ســیاه اســت. 
چادر سیاهی كه هنوز ازش صدای لالایی می‌آید. انگار ته 
ایــن كوچــه بن‌بســت مــال ایــن شــهر نیســت. انــگار از 
این‌شــهر ســفر كرده‌ام. انگار شهرم ســفر كرده و من را با 
این وطنِ ندیده تنها گذاشــته اســت. به پیراهن چروكم 
نگاه میك‌نــم. بــه تاكســی زردم كه ســر كوچه اســت نگاه 
میك‌نم. به كوچه بن‌بســت نگاه میك‌نم. گازی به ســیب 
می‌زنم و به این فكر میك‌نم كه من از این كوچه بن‌بست 
به وطنی جدید رســیده‌ام. مثل همه مســافرهایی كه به 
مقصدشــان رســیدند و اصــا نپرســیدند از كــدام راه 
می‌رویــم. فكر اینــم كه مقصــد مهم اســت. مقصــد را كه 

نشان كنی راه پیدا می‌شود...

نخل چیذر

 خدا صبور كند 
در مصیبتت ما را... 

 رویای صادقه
ل‌محمد؟ص؟ شهید آ

داستان دنیای ته ‌کوچه
مقصد را که نشان کنی،‌راه پیدا می‌شود...روایتی  از  آیین سنتی نخل‌گردانی در شمیران
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لیســت خرید را چســبانده بــود روی در یخچــال. ملزومــات قیمه بود . ســال 
اول ازدواجمــان بــود . دم محــرم شــده بــود و گفتــم مــی خواهــم از همیــن 
ــازه  ــو در حــد همیــن ســاختمان پنــج واحــدی کــه ت امســال بســاط نــذری ول
ســاکنش شــده بودیم برقــرار باشــد. لیســت را برداشــتم و آتش کــرده بودم 
کــه بــروم خریــد کنــم . تــوی راه بــه دلــم افتــاد بــروم  یــک ســری هــم بــه ســید  
بزنــم . پیرغــام بــود و صاحــب نفــس. اهــل گوشــی و اینهــا نبــود. گفتــم مــی 
روم نهایتش نیســت برمــی گــردم . رفتــم و خوشــبختانه بود.گفــت از این ور 
ها ؟ گفتــم دارم می روم خریــد ملزومات نــذری . گفت چه‌جوری بســاط نذری 

مــی خــری؟  گفتــم همان‌کــه بــرای خانــه مــی خــرم . گفــت: نــه بهترینــش را بخر 
از ســر رد نکــن . از خریــد خانــه اعــا تــر بخــر !  کــم اربــاب نگــذار...  بهترینــش را 
بگــذار کــه حســین بهتریــن بــود و بهترینهایــش را داد . یــک علــی اصغــرش 
بــس بــود بــرای هدایــت همــه جهــان در همــه تاریــخ ... بعــد گفتــم آقــا ســید 
یک کتابــی مقاله ای چیــزی معرفی کنیــد بخوانــم معرفتم بالاتر بــرود . گفت 
معرفــت؟ گفتــم: هــا ! گفــت فقــط گریــه کــن . گفــت  همــه صحبتهــای ائمــه را 
ورق بزنــی جایــی نمــی بینــی کــه بگوید بــرو کتــاب بخــوان بــا معرفت شــو بعد 
بیــا گریــه کــن . همــه جــا معصــوم گفتــه تــو مجلــس بگیــر روضــه خــوان بیایــد 

 اشــک بریــز همــه چــی تــوی همیــن اشــک نهفتــه اســت، خــودش گفــت
انا قتیل العبرات ... اشــک که داشــته باشــی چشــمت آباده، زندگیــت آباده، 
فــردای قیامــت کــه همــه اشــک مــی ریــزن تــو مــی خنــدی ... حــالا دوتاییمــان 
اشــک بودیم ... دســت کــرد زیر تشــکچه، یــک دســته هزارتومنی ورداشــت. 
انگشــت خیــس کــرد بــه شــمردن بعــد گفــت : ایــن هفتــاد و دوتومــن ... از 
ــم ...  ــریک باش ــذری ات  ش ــوی ن ــم ت ــن ه ــر م ــزی بخ ــک چی ــم ی ــن ه ــرف م ط
ســید سالهاســت ســینه قبرســتان خوابیده ... ایــن خاطره‌اش هرســال دم 

محــرم یقــه ام را مــی گیــرد ... 

اشک، آبادی چشم است برآن شاکر باش...  

پيامبراكرم؟ص؟ فرمود: براى شهادت حسين ؟ع؟، 
حرارت و گرماىي در دل‌هاى مؤمنان است كه هرگز 

سرد و خاموش نم‏ىشود. 
جامع احاديث الشيعه، ج ۱۲

روز اول محرم الحرام 61 هجری:
   مواجهه امام حسین ؟ع؟ و همراهان

با حربن‌یزید ریاحی و سپاهیان او
   مرسوم است که، روز اول محرم روضه مسلم 

بن‌عقیل، سفیر امام حسین ؟ع؟ خوانده  می‌شود
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 فرازی از زیارت مطلقه امام حسین ؟ع؟

دست من و تونیست اگر نوکرش شدیم
خیلی حسین زحمت ما را کشیده است
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